
59/ 1389ل اول، شماره اول، بهارسا mmosaddegh@itmrc.org:فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اول، شماره اول، بهار 1389فصل نامه طب سنتي اسلام

 سالك در طب سنتي ايران

 محمد صدر، فرزانه نقيبي،*محمود مصدق

و مفردات پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،مركز تحقيقات طب سنتي

 چكيده

اس. اند شناخته حكماي ايراني بيماري لشمانيوز را از سالها پيش مي .تنوع جلدي آن، سالك، در متون طب سنتي به ريش بلخي تعبير شده

و نحوه درمان آن بررسي مي شود .در اين مقاله ضمن بررسي سالك، آراي طبيبان گذشته، خصوصاً حكيمان دوره اسلامي از نظر پيدايش

 سالك، ريش بلخي، لشمانيوز:واژگان كليدي

 مقدمه.1
. رد پاي سالك را بايستي در زمانهـاي بـسيار دور جـستجو كـرد

هاي مـا قبـل سرخپوسـتانرهظروف سفالين به دست آمده از دو

و  و پرو، نـشانگر تـصاويري از ضـايعات پوسـتي ناحيه اكوادور

به طـور نـسبتا دقيقـي بدشكلي كه هايي در صورت انسانها است

و پوسـتي  . باشـند مخـاطي سـالك مـي-نشانگر ضايعات پوستي

و مسلمان ايراني گزارشهاي ديگر نشانگر آشنايي پزشكان يوناني

.تبا اين بيماري اس

 در پزشكي جديدسالك.2
به بيماريهاي باليني اطلاق مي شود كـه بوسـيله لشمانيوز مجموعاً

ايـن. شـوند پروتوزاي داخل سلولي از جنس لشمانيا ايجـاد مـي 

و گـسترده  در بيماري در نـواحي اكولوژيـك متنـوع اي از جهـان

و اروپاي جنوبي آندميك است  نواحي گرمسيري، نيمه گرمسيري

و عام).1( و جونـدگان ل بيماري نوعي انگل داخل سلولي است

و انــسان نيــز ميزبــان اتفــاقي آن ســگ ســانان، مخــزن معمــولي

مي  مي. شوند محسوب تـوان بـه سـه اشكال مختلف باليني آن را

و لـشمانيوز احـشايي: دسته لشمانيوز پوستي، لشمانيوز مخـاطي

، مديترانـه، آفريقا، آسـيا(نوع پوستي دنياي قديم. طبقه بندي كرد 

ل) اروپاي جنوبي ل1تروپيكا. توسط ل2مـاژور.و و3اتيوپيكـا.و

و جنوبي(لشمانيوز پوستي دنياي جديد توسط) آمريكاي مركزي

ل ــه ــسمهاي مجموع ــا. ارگاني ــا4مكزيكان ــر جــنس وياني ،5و زي

و لـشمانيوز لشمانيوز مخاطي توسط برخي از گونـه هـاي ويانيـا

ــدتاً توســط مجموعــه  ــووانياحــشايي عم ــشمانيا دون  ايجــاد6 ل

به علت گزش نيش نـوعي پـشه خـاكي. گردند مي اصولاً بيماري

در(8و لوتزوميـا) در دنيـاي قـديم(7ماده از جـنس فلبوتومـوس 

مي) دنياي جديد خواري پشه از پوسـت در هنگام خون. آيد پديد

دار كـه در مرحلـه پروماسـيتگوت قـرار بدن بيمار انگلهاي تاژك 

ــا. شــوند مــار منتقــل مــيدارنــد بــه بي اتــصال پروماســتيگوتها ب

به شروع  و بلعيده شدن آنها توسط ماكروفاژها، منجر ماكروفاژها

در. شـود دوره جديدي از زندگي انگل در داخل ماكروفاژها مـي 

داخل ماكروفاژها انگل به آماستيگوت غير تاژكدار تبديل شده بـا

مي  شـدن ماكروفاژهـاي بـا پـاره. كنـد تقسيم دوتايي، تكثير پيدا

و منجر بـه آلـوده  سـازي سـاير عفوني، آماستيگوتها بيرون ريخته
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 سالك در طب سنتي ايران

و ايران/ 60  فصل نامه طب سنتي اسلام

اگر آماستيگوتها توسط پشه بلعيـده شـوند،. گردند ماكروفاژها مي

و جهـت در بدن پـشه مجـدداً بـه پروماسـتيگوت تبـديل  شـده

مي7-8زايي مجدد نيازمند حداقل عفونت به طور كلي. باشد روز

موارد لشمانيوز پوستي در افغانستان، الجزيـره، درصد90بيش از 

ــرو رخ  و پ ــل ــستان ســعودي، ســوريه، برزي ــران، عــراق، عرب اي

).1(دهد مي

بيماري سالك در نواحي مختلف، اسـامي محلـي گونـاگوني

ــه. دارد ــال بلخي ــوان مث ــه عن ــي)2(ب ــش بلخ ــه)3-6(ري ، حب

 ,bouton doreint، كورك بغدادي، زخم شرقي، زخـم)7(بغدادي

Aleppo evil, Uta, Pain bois, Chiclero  همگي نامهاي محلـي 

).1( باشند بيماري مي

و زخم سالك ابتدا به صورت يك برآمدگي قرمز رنگ بـوده

و كبود رنگـي تبـديل مـي  به گره سفت آن سپس و انـدازه شـود

 سـانتي متـر هـم5-8 سانتي متر بوده ولي گاهي بـه1-3معمولاً 

اران تا آخر دوره به همين صورت باقي در بعضي از بيم. رسد مي

و ممكـن اسـت روي آن پوسـته پوسـته شـود مي سـالك(مانـد

و ترشحات سيال)خشك و در گروهي ديگر زخم مرطوب بوده ،

).1)(سالك مرطوب(گردد زرد رنگ از آن خارج مي

 ايرانسالك در متون طب سنتي.3
ه طـور گزارشهاي متعدد اين بيماري در متون كهن طب سـنتي بـ

و پوستي  مخاطي اين بيمـاري-مشخص نشان دهنده فرم پوستي

و درمـان. باشند مي اين بيماري احتمالاً در طـب يونـان شـناخته

در)ق313ف(شده است زيـرا كـه محمـد ابـن زكريـاي رازي 

به اثـرات)م2ح قرن(الحاوي به نقل از كتاب كيموسن جالينوس

).2/1(شـاره نمـوده اسـتا» بلخيه«آور خرما در تشديد اثر زيان

و«جا عناوين يكي از فـصول را بـه وي در همان و التقـشر قوبـا

از» البلخيه و بـه نقـل ، درمـاني»مجهـول«اختصاص داده اسـت

مجهول، للبلخيـه).2/2(دارويي براي ريش بلخي ذكركرده است

و الرجل  و يطلـي:في اليد و يـدق بـالقطران و انخله دق الكمون

ب و عند الصبح يوضـع بعد أن يغسل و يترك ليله الماء الحار نعماً

في مرات  و يعاد عليه يبرأ به ايضاً و يغسل از. في الماء الحار نقل

و پـا) درمان(مجهول براي  و: بلخيـه در دسـت زيـره را بكوبيـد

آن. با قطران كوبيده شـود) زيره(پوست آن را جدا كرده  پـس از

آب گرم به خوبي شسته شد،  و يك شـب) زخمبر(كه با ماليده

و در هنگام صبح) در اين حالت( آب) روز بعد(گذاشته شود در

و  و با آن شسته شود چنـد بـار تكـرار) اين عمـل(گرم گذاشته

كه موجب بهبودي مي .گردد شود

ــه ــواني را ب ــاب الحــاوي، عن رازي در جــزء ســيزدهم از كت

در» البخليه بحسب الاعضاءفي« و آن جا بـه اختصاص داده است

جالينوس ضمن بيان اينكه بيمـاري» الموت السريع«نقل از كتاب 

آيـد، آن را عـلاج ناپـذير به علتّ گزش نوعي گزنده بوجود مي 

من ظهرت به قرحه من حـصف: قال«).2/3(توصيف كرده است 

.»علاجـه أو لذعـه دابـه فـصارت شـبه النواصـير لـم يقـدر علـي 

ازگمي] نويسنده كتاب الموت السريع[ ويد اگر در كسي زخمـي

و9»حصف« به] آن زخم[ يا گزش جانوري پديد آمده باشد شبيه

.باشد نواصير شده باشد درمان آن مقدور نمي

به نقل از كتاب  10»تجـارب المارسـتان«در جايي ديگر رازي

كه مكوي آلت داغ(در برخورد با زخم بلخي پيشنهاد كرده است

و زخم سـوزانده شـود آنگـاه بـا بر روي زخم قرار گيرد) كننده

اي خشن محل داغ كردن خـارش داده شـود تـا قـسمتهاي پارچه

پس از آن دوبـاره آلـت داغ كننـده. سوخته شده ريزش پيدا كنند 

كـه در ايـن(بر روي محل قرار داده شود تـا بـه گوشـت سـالم 

مي  در.و يـا اسـتخوان برسـد) گـردد صورت موجب درد شديد

ان اگر استخوان فاسد شده باشـد بـسته صورت برخورد با استخو

در.به ميزان فساد آن، بايستي بـه داغ كـردن آن محـل پرداخـت 

و سـر به مجاري اعـصاب كه هنگام اين عمل بايستي دقت گردد

و رباطها آسيبي وارد نگردد  مفاصـل بـدترين محلهـاي. عضلات

).2/4(داغ كردن هستند

از ايـن بيمـاري در فـردوس)ق260ف(علي بن ربن طبري

ابـوبكر ربيـع بـن احمـد).9(الحكمه نامي به ميان نياورده است 

ريش بلخي را از جملـه زخمهـايي)ق373ف(اخويني بخارائي 

كه از خون صفرائي پديد مـي  وي كـه خـود. آيـد برشمرده است

 برشـمرده روزگاري به اين زخم مبتلا بوده است، آن را بد ريـش 

به نقل از ديگران، منشأ آن را از پشه گزيدن دانـسته اسـت او.و

و هيچگونـه در درمان اين بيماري از داغ كردن زخم نامي نبـرده

از. دانـد مرهم يا روغني را در درمان آن مؤثر نمـي  بـه گفتـه وي

و برنهـادن 11با سركا«ابتدا بايستي زخم را  تـا» تـر بايـد نمـودن
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و همكاران  مصدق

61/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

ز وي ضـمن ارائـه درمانهـاي. خـم شـود موجب خـشك شـدن

گوناگون گياهي، آخـرين عـلاج بيمـاري را اسـتعمال داروهـاي 

سر(12سعفه ).6(برشمرده است) شيرينك، نوعي كچلي

وجه تسميه آن را پيدايش فراوان ايـن)ق427- 370(ابن سينا

منـسوباً الـي بلـده«).4(برشمرده اسـت) بلخ(بيماري در سرزمين 

ف  منسوب به سـرزميني كـه» يه لقولهم القروح البخليه يكثره حدوثها

و به قول آنهـا زخمهـاي بلخـي در آنجا بسيار رخ مي  ناميـده(دهد

همچنين بوعلي اين بيماري را از جـنس بيمـاري سـعفه، ). شود مي

و درمـان  و علت آن را گزش پشه خاكي ذكر كـرده بدخيم دانسته

).4( است بيماري را نيز مثل درمان سعفه بدخيم دانسته

تـوان بـه ترين گزارش از علائم باليني اين بيمـاري را مـي مفصل

در ذخيـره خوارزمـشاهي)ق 531ف(قلم سيد اسـماعيل جرجـاني 

از. ملاحظه كرد  جرجاني آن را زخمي سطحي برشـمرده اسـت كـه

را»خفقان«او. يابد پهنا گسترش مي  و يا عدم وجود تـب ، غشي، تب

وي هماننـد ابـن سـينا. دانـدن بيماري مـي از ديگر علائم احتمالي اي

بـه. علت نامگذاري اين بيماري را فراواني آن در بلـخ دانـسته اسـت 

در جــاي ديگــر الــسنه(گفتــه وي، اهــل بلــخ آن را پــشه گزيــدگي 

در) گزيدگي و كه در نزديكي گرگان اسـت،» رباط كوهستان«گويند

مي) سناخر(شود كه آن را سناكر بسيار ديده مي ).3(گويند نيز

و المباحـث جرجاني در كتـاب الاغـراض العلائيـه بـه الطبيـه

و تقريباً همـان درمانهـايي را كـه  درمان اين بيماري اشاره نموده،

)10(در كتاب ذخيره خوارزمشاهي ذكر نموده، تكرار كرده اسـت 

و در كتاب خفي علايي نيز بدون هيچگونـه توضـيحي از علـت

به بيان درمان ).5(هايي براي آن اكتفا نموده است بيماري، تنها

در كتـاب)ق1069- 1024(حكيم نورالدين محمد شيرازي

) شـيرنك(علاجات دار شكوهي ايـن زخـم را از جـنس سـعفه 

را مــي و ماننــد اطبــاء ماقبــل خــود علــت بيمــاري پــشه"دانــد

).8( برشمرده است"خوردگي

 سالكدرمان.4
 طبيبان قـرون مختلـف درمان سالك در متون طب سنتي در ميان

.تنوع بسيار داشته است

و سوزاندن ضايعه•  داغ كردن

به نقل قول از آراي پزشكان ديگـر، داغ كـردن رازي در الحاوي

و جداسازي بافتهاي سـوخته شـده  و سوزاندن ضايعه محل زخم

به عنوان يكي از درمانهاي پيشنهاد شده ذكر كرده است  ).2/4(را

)3،5(گيري خون•

)3،5)(از بدن(صفرا) خلط(ي پاكساز•

شراب غـوره، شـراب زرشـك،: استفاده از داروهاي خوراكي•

)5(شراب ريواج، شراب ليمو، قرص كافور

: استعمال داروهاي ماليدني•

به نـسبتهاي مـساوي بـا و زاج زراوند، زنگار، اشق، مقل، خردل

به صورت مرهم  و كمي عسل و سركه ).4(روغن گندم

)3،5(يداج بر زخم ماليدن مرهم اسف

و گلاب بر دل )3(ماليدن صندل

و رطوبت دارد• )3(استعمال غذاهاي معتدل كه ميل به سردي

):ضماد(داروهاي گذاشتني•

و صبر و)8(اشق، سركه ، صبر، مر، كندر، زعفران، خون سياوشان

آب سرد ، زيره كوبيـده شـده همـراه بـا)6(سپس شستن محل با

و شستن محل با آب )2/2( گرمقطران

)8(تنقيه•

به هواي خنك• )3(انتقال بيمار از هواي گرم

)4،6(استعمال داروهاي درمان كننده سعفه•

 چشم انداز.5
كه حكماي ايراني اسلامي مي دهد بررسي متون طب سنتي نشان

و داروهـايي  و توصيف نموده اند مي شناخته به خوبي سالك را

ايـن داروهـاي. كـرده انـد طبيعي بسياري را براي درمان آن ذكر 

و معرفي داروهاي مـوثري بـراي  سنتي مي تواند دستمايه تحقيق

. درمان اين بيماري باشد

 منابع
ج ترجمه كامل اصول طب داخلي.1 ص 1381. طبيب: تهران.2 هاريسون، .2502؛
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 سالك در طب سنتي ايران

و ايران/ 62  فصل نامه طب سنتي اسلام

.1421.دارالكتب السلاميه: بيروت. الحاوي. رازي.2

يك.2/1 و 252ص. جزء بيست

و سوم، صص جزء.2/2 35و34بيست

ص.2/3 25جزء سيزدهم

ص.2/4 83جزء سيزدهم

.593و71؛ صص 1355. بنياد فرهنگ ايران: چاپ عكسي، تهران. ذخيره خوارزمشاهي. جرجاني، سيد اسماعيل.3

. هجري قمري1296. چاپ سنگي: تهران. القانون. ابن سينا، حسين.4

ص1380. انتشارات اطلاعات: تهران. تي، علي اكبر، نجم آبادي، محمودتصحيح ولاي. خفي علايي. جرجاني، سيد اسماعيل.5 .240؛

في الطب هدايه. اخويني بخاري.6 ص1372. دانشگاه فردوسي: مشهد. المتعلمين .614؛

و العلوم: كويت. المنصوري. رازي.7 و الثقافه ص.هـ1408. المنظمه العربيه للتربيه .651ق؛

.1152ص.6226شماره. نسخه خطي مجلس شوراي اسلامي.هيعلاجات دارشكو. شيرازي، نورالدين.8

.1423دارالكتب العلميه،: بيروت. فردوس الحكمه. طبري.9

و المباحث الاغراض. جرجاني، سيد اسماعيل. 10 ص 1384. انتشارات دانشگاه تهران: تهران. تصحيح تاجبخش، حسن. العلائيه الطبيعه .831؛

ها نوشت پي
1. L. tropica 
2. L. major 
3. L. aethiopica 
4. L. mexicana complex 
5. Viannia 
6. L. donovani complex 
7. Phelebotomus 
8. Lutzomyia 

 خشك پوست9
در برخي اين كتاب را از تاليفات رازي دانسته 10 و مĤخذ اسـتفاده شـده، به كثرت منابع اند اما از آنجا كه رازي در الحاوي با توجه

شد(هيچ مورد  كه رويت كه انتساب ايـنبه تاليفات) تا آنجا ، اين انتساب به رازي بعيد است هرچند خويش ارجاع نداده است

.كتاب به جالينوس قوت بيشتري دارد
 سركه 11
12 Favus :كه نوعي مي بيماري قارچي  گردد موجب كچلي سر
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